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ــاهي،  ــم جاويد و بهاء الدين خرّمش ديوان حافظ، تصحيح هاش
ــر  ــط نش ــت كه توس يكي از جديدترين تصحيحات اين ديوان اس
ــن تصحيح، يك  ــت. اي ــده اس فرزان روز به بازار كتاب عرضه ش
ــيد و اين چاپ، چاپ دوم آن  ــال 1378 به چاپ رس بار نيز در س
است. در اين كتاب از تصحيح علامه محمّد قزويني و دكتر قاسم 
ــده و با نسخ چاپي دكتر  ــخة اساس استفاده ش غني به عنوان نس
ــاري، عيوضي- بهروز، سايه، جلالي ناييني- نوراني  خانلري، نيس
ــخة خلخالي به تصحيح خرّمشاهي مقابله شده است.  وصال و نس
مصحّحان از نسخ ذكرشده به عنوان «نسخ مشورتي» نام برده اند. 
ــخه هاي خطي قرن  ــاس نس اين تصحيح، تصحيح انتقادي بر اس
نهم نيست؛ بلكه قرائت گزيني انتقادي بر اساس تصحيحات چاپي 
ــح قزويني- غني را  ــت. مصحّحان اگرچه تصحي ديوان حافظ اس
ــا از آن تصحيح پيروي  ــرار داده اند، در همه ج ــاي كار خود ق مبن
نكرده اند و شايد بتوان گفت در تصحيح آنها، بيش از 200 مورد با 
ــح قزويني- غني در ضبط كلمات اختلاف دارد، كه در اين  تصحي
مقاله به مهم ترين اين اختلاف ضبط ها و دگرخواني ها مي پردازيم. 
الـف. مهم تريـن اختلافات ضبـط مصحّحان بـا تصحيح 

قزويني- غني
1. گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز   

گفتا ز ماهرويان اين كار كمتر آيد 
ــده  اين كلمه در تصحيح قزويني- غني «خوبرويان» ضبط ش
است، كه مصحّحان محترم، با توجه به نسخ مشورتي خود، ضبط 

«ماهرويان» را پذيرفته اند. 
2. به مي پرستي از آن نقش خود بر آب زدم 

كه تا خراب كنم نقش خودپرستيدن 
ــده  ــن كلمه در تصحيح قزويني- غني «زدم بر آب» ثبت ش اي
ــخة مشورتي خود، ضبط «بر  ــت؛ اما مصحّحان با توجه به نس اس

* ديوان حافظ (قرائت گزيني انتقادي)
* به كوشش هاشم جاويد و بهاء الدين خرّمشاهي

* چاپ دوم، تهران: فرزان روز، 1388 (چاپ اول: 1378)

عليرضا خليل پور*

نگاهي به ديوان حافظ
 تصحيح هاشم جاويد و بهاء الدين خرّمشاهي
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آب زدم» را پذيرفته اند. 
3. چو ماه نو، ره نظّارگان بيچاره   

زند به گوشة ابرو و در نقاب رود 
ــده است؛  در تصحيح قزويني- غني «بيچارگان نظّاره» ثبت ش
ــخ مشورتي، يعني «نظّارگان بيچاره» را  اما مصحّحان صورت نس

پذيرفته اند. 
4. آتش زهد ريا خرمن دين خواهد سوخت 

حافظ اين خرقة پشمينه بينداز و برو 
ــت؛ اما  ــده اس ــح قزويني- غني «زهد و ريا» ثبت ش در تصحي

مصحّحان ضبط نسخ مشورتي را پذيرفته اند. 
5. شرابي تلخ مي خواهم كه مردافكن بود زورش   

كه تا يك دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش 
ــراب تلخ» ثبت شده  در تصحيح قزويني- غني «ش
ــت؛ اما مصحّحان محترم با توجه به ضبط تصحيح  اس
جلالي ناييني- نوراني وصال، كه از نسخ مشورتي اين 

تصحيح است، ضبط «شرابي» را پذيرفته اند. 
6. وصف خورشيد ز رخسارة خفاش مپرس

كه در آن آينه صاحب نظران حيرانند
ــت:  ــده اس در تصحيح قزويني- غني چنين ضبط ش
«وصل خورشيد به شب پرّة اعمي نرسد»؛ اما مصحّحان 
ــايه را  ــورتي، ضبط متن س ــخ مش محترم در ميان نس

پذيرفته اند. 
7. غرور حسن اجازت مگر نداد اي گل

كه پرسشي نكني عندليب شيدا را 
ــط  ــان ضب ــي مصحّح ــي- غن ــح قزوين در تصحي
ــان اين كتاب، با  ــنت» را پذيرفته اند؛ اما مصحّح «حس
ــخ مشورتي خود، ضبط «حسن» را  مرجّح  توجه به نس

دانسته اند. 
8. بده كشتيّ مي تا خوش برآييم

از اين درياي ناپيدا كرانه 
ــح قزويني- غني «تا خوش برانيم» ضبط  در تصحي

ــت، اما مصحّحان با توجه به نسخه هاي مشورتي، ضبط  ــده اس ش
«تا خوش برآييم» را پذيرفته اند. 

9. آبرو مي رود، اي ابر خطاشوي، ببار   
كه به ديوان عمل نامه سياه آمده ايم

ــت؛ اما  ــده اس در تصحيح قزويني- غني «خطاپوش» ضبط ش
ــخه هاي نيساري  مصحّحان محترم اين كتاب، ضبط تصحيح نس
ــت و معناي بهتري به  ــايه را پذيرفته اند. اين ضبط مرجّح اس و س

شعر مي دهد. 
10 دوستان، وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم  

سخن پير مغان است و به جان بنيوشيم 
ــخن اهل دل» ضبط شده است؛  در تصحيح قزويني- غني «س

اما مصحّحان با توجه به نسخ مشورتي خود، ضبط تصحيح جلالي 
ناييني- نوراني وصال را پذيرفته اند. 

11. چو گل هر دم به بويت جامه بر تن  
كنم چاك از گريبان تا به دامن 

ــت؛  ــده اس در تصحيح قزويني- غني «جامه در تن» ضبط ش
ــايه، يعني «جامه بر تن»، را  اما مصحّحان ضبط متن تصحيح س
پذيرفته اند. همچنين در تصحيح انفرادي استاد ارجمند، دكتر رشيد 

عيوضي (اميركبير/ 1385) نيز به همين صورت آمده است.
12. تا درخت دوستي كي بر دهد   

حاليا رفتيم و تخمي كاشتيم 
ــده است؛ اما  در تصحيح قزويني- غني «بر كي دهد» ضبط ش
ــخ مشورتي خود، صورت «كي  مصحّحان با توجه به نس

بر دهد» را پذيرفته اند. 

13. دردم نهفته به ز طبيبان مدّعي 
باشد كه از خزانة غيبش دوا كند

ــده  در تصحيح قزويني- غني «خزانة غيبم» ضبط ش
ــت؛ اما مصحّحان «خزانة غيبش» را با توجه به نسخ  اس

مشورتي ضبط كرده اند. 
14. رشتة تسبيح گر بگسست، معذورم بدار     

دستم اندر ساعد ساقيّ سيمين ساق بود 
ــتم اندر دامن» ضبط  در تصحيح قزويني- غني «دس
ــده است؛ اما مصحّحان با توجه به نسخ مشورتي خود،  ش

ضبط «ساعد» را پذيرفته اند كه ضبط وجيهي است. 
15. اسم اعظم بكند كار خود اي دل، خوش باش 

كه به تلبيس و حيَل، ديو سليمان نشود
ــده  ــلمان» ضبط ش ــح قزويني- غني «مس در تصحي
است؛ اما مصحّحان با توجه به نسخ مشورتي خود، ضبط 

«ديو سليمان نشود» را پذيرفته اند. 
ب. نكات پيشنهادي 

1. كشتي نشستگانيم اي باد شرطه، برخيز  
باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را 

ــورتي كتاب،  ــخ مش ــي و همة نس ــي- غن ــح قزوين در تصحي
ــان  مصحّح ــا  ام ــت؛  اس ــده  ش ــط  ضب ــتگانيم»  «كشتي شكس
ــت كه بر  ــد و معلوم نيس ــح داده ان ــتگانيم» را ترجي «كشتي نشس
ــد؛ حال  ــتگانيم» را پذيرفته ان ــط «كشتي نشس ــي ضب ــه اساس چ
ــوان حافظ ضبط  ــرن نهم دي ــخه هاي خطّي ق ــه در اكثر نس آنك
ــت. براي آگاهي بيشتر، به كتاب  ــتگانيم» آمده اس «كشتي شكس
ارزشمند دفتر دگرساني ها در غزل هاي حافظ، به كوشش و تدوين 

دكتر سليم نيساري مراجعه شود.  
2. بهشت عدن اگر خواهي، بيا با ما به ميخانه     

كه از پاي خمت يكسر به حوض كوثر اندازيم 
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ــورتي كتاب،  در تصحيح قزويني- غني و تقريباً تمام متون مش
ــايه، كه ضبط «يكسر» را پذيرفته است، همه جا  به جز تصحيح س
ــايه،  ــت؛ اما مصحّحان محترم، ضبط س ــط «روزي» آمده اس ضب
يعني «يكسر» را پذيرفته اند؛ حال آنكه در بيشتر نسخه هاي خطّي 
ــت. ضبط تصحيح  قرن نهم ديوان حافظ، ضبط «روزي» آمده اس
سايه به نظر ذوقي مي آيد و مصحّحين در تصحيحات متون كهن، 
ــند و حتي المقدور از  ــد به اصول علمي تصحيح متون مقيّد باش باي

تصحيح ذوقي قياسي بپرهيزند. 
3. زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد   

از سر پيمان برفت، با سر پيمانه شد
ــت؛ اما در بعضي از  در متن قزويني- غني چنين اس
متون مشورتي، «حافظ» ضبط شده است و اين به نظر 

مي رسد كه بهتر باشد. 
***

ــوب بود كه مصحّحان  ــداي از اين مطالب، چه خ ج
ــورتي خود را گسترش مي دادند  محترم دامنة نسخ مش
ــتفاده مي كردند؛ به عنوان  و از تصحيحات ديگر نيز اس
مثال، چه خوب بود مصحّحان گرامي از تصحيح انفرادي 
دكتر رشيد عيوضي، به خصوص ويرايش دوم آن، كه در 
سال 1385 توسط انتشارات اميركبير به چاپ رسيد، به 
ــورتي خود استفاده مي كردند.  عنوان يكي از متون مش
در ويرايش دوم تصحيح دكتر عيوضي، مصحّح محترم 
ــبت به تصحيح و ويرايش اوّل خود  حدود 80 مورد نس
ــر صدوق منتشر شده  ــال 1376 و توسط نش كه در س
ــت. در اين تصحيح، مصحّح  ــت، بازنگري كرده اس اس
ــات قبل ديوان  ــكلات تصحيح ــرم بعضي از مش محت
ــظ را، مانند تصحيحات قزويني- غني و خانلري را  حاف
رفع كرده و حتي المقدور از اصول تصحيح علمي متون 
ــت. پرداختن به اين تصحيح، مقاله اي  عدول نكرده اس

جداگانه را مي طلبد. 
ــه مصحّحان محترم  ــي از تصحيحات ديگري ك يك

ــتفاده كنند و حتي به عنوان متون مشورتي  مي توانستند از آن اس
ــيرازي، به خصوص  ــتاد انجوي ش خود بياورند، تصحيح مرحوم اس
ــر شهاب  ــط نش ــال 1382 توس ــت كه در س ويرايش دوم آن اس
ــت؛ زيرا اين تصحيح داراي كشف الابيات  ــده اس ــر ش ثاقب منتش
ــمند است كه به خواننده در مراجعه به  و كشف اللغاتي بسيار ارزش
ــن اين تصحيح داراي  ــيار مي كند. همچني ديوان حافظ كمك بس
مقدمه اي بسيار ارزشمند دربارة حافظ و عصر حافظ است و بعضي 
از ضبط هاي اين تصحيح در نوع خود باارزش است؛ گو اينكه اين 

تصحيح از مقولة تصحيحات ذوقي است. 
همچنين چه خوب بود كه مصحّحان محترم، غزل هايي را كه 
در بيشتر نسخه هاي معتبر قرن نهم نيامده است و نسخ مشورتي 

ــمت ملحقات  ــاب آن را در تصحيح خود نياورده اند و يا در قس كت
ــايه -  ــاري، س خود چاپ كرده اند، مانند تصحيحات خانلري، نيس
ــام ملحقات دارند كه  ــي به ن ــه در تصحيح ديوان حافظ، بخش ك
ــاب آنها به حافظ ترديد است، در آن بخش  غزل هايي كه در انتس
ــت - در بخش ملحقات چاپ مي كردند. غزل هايي مانندِ  آمده اس
ــرو بلند» و يا «بهار و گل  ــت من و دامن آن س «بعد از اين دس
ــكن»، كه در چاپ تصحيح قزويني-  ــت و توبه ش طرب انگيز گش
ــورتي آن در انتساب آنها به حافظ ترديد  ــخ مش غني آمده، اما نس

كرده اند. 
ــخ  علاوه بر اين، چه خوب بود غزل هايي از حافظ را كه در نس
ــورتي كتاب ثبت شده، اما در تصحيح قزويني- غني  مش
ــي  ــد: «م ژده اي دل، كه مسيحانفس ــت، مانن نيامده اس
ــا تو را كه گفت احوال ما مپرس» در  مي آيد» و يا «جان
اين تصحيح به متن اضافه مي شد. همچنين شعر «جوزا 
سحر نهاد حمايل برابرم» كه در تصحيح قزويني- غني 
ــمت قصيده ارجاع  ــت، به قس ــمت غزل آمده اس در قس
ــعر بيشتر به قصيده مي ماند تا غزل.  مي شد؛ زيرا اين ش
ــي از اين رباعيات  ــمت رباعيات، بخش همچنين در قس
منسوب به حافظ هستند؛ مانند رباعي معروف «امشب ز 
ــرودة كمال الدين  غمت ميان خون خواهم خفت»، كه س
ــود در اين باره  ــت. چه خوب ب ــماعيل اصفهاني اس اس
ــمند گلگشت در انديشه و شعر  مصحّحان به كتاب ارزش
ــتاد زنده ياد، دكتر محمدامين رياحي،  ــتة اس حافظ، نوش
ــت» رجوع مي كردند  فصل «اين رباعي ها از حافظ نيس
ــت به آن رباعي هاي الحاقي  و در تصحيح خود در پانوش

اشاره مي كردند. 
با تمام اين وي ژگي ها، به مصحّحان محترم دست مريزاد 

مي گوييم و كوشش اين بزرگواران را ارج مي نهيم.  

پي نوشت
* كارشناس زبان و ادبيات فارسي.
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